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چکیده

تاریخ، موضوع جدیدى نیست. ادبیات همواره قلمرو رویدادها و  رابطه ى ادبیات با جامعه و 

پیشینه ى  حوادثى بوده است که آنها در بطن خود حامل اعتقادات، ارزش ها و رسومى هستند که 

بررسى  با  و  است  ملت  یک  شناسنامه ى  ادبیات  مى شوند.  محسوب  حوادث  و  ملت  تاریخى 

بیش  رمان  میسر مى گردد.  اجتماعى  تحول حوادث  سیر  و  آن، شناخت جامعه  درونى  محتویات 

در  اندازه  همان  دارد و به  اجتماعى و تاریخى را  نمایش مسائل  گنجایش  ادبیات،  انواع  از سایر 

روشنگرى جامعه تأثیر گذار است. 

سیمین  و سووشون  است  نهاده  سر  پشت  را  تجربه هایى  زمینه  این  در  ایران،  داستانى  ادبیات 

دانشور، یکى از آن آثار است. در این مقاله کوشش شده است تا سووشون از منظر رئالیسم انتقادى 

واکاوى شود. 

کلیدواژه: رئالیسم، رئالیسم  انتقادى، رمان، سووشون، سیمین دانشور. 

1-. عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قزوین- ایران. 
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مقدمه

ــم از معتبرترین مکاتب ادبى است که ظهور سایر مکاتب نتوانسته از  مکتب رئالیس

ــت. «بناى رمان  ارج و منزلت آن بکاهد. تا آن جا که یکى از انواع ادبى وامدار آن اس

ــده است.» (حسینى،  ــم نهاده ش ــى جدید و ادبیات امروز جهان بر روى رئالیس نویس

ــبت به جریان هنر براى هنر. و براى  ــى بود نس ــم در آغاز واکنش 1385: 269) رئالیس

ــناختى، براى تمایز واقعیت  ــال 1835 به صورت توصیفى- زیبا ش ــتین بار در س نخس

ــى هاى رامبراند از پندار گرایى شعر گونه نقاشان نوکلاسیک به کار رفت  ــانى نقاش انس

ــریه اى به نام «رئالیسم» به اصطلاحى ادبى  ــپس در سال 1856 پس از تأسیس نش و س

ــبى و متغیر و دائماً  ــد. (لاچ، 1386: 13) واژه رئال یا واقعیت، امرى نس ــل گردی تبدی

ــت. «در اصل واقعیت چیزى است که باید به آن دست  در حال تحول و دگرگونى اس

ــلم فرض کرد. این دست یابى فرآیندى مستمر است  یافت نه چیزى که باید آن را مس

ــفى در  ــم فلس ــود.» (رب، گریه، 1370: 39) رئالیس که اجازه نمى دهد مفهوم تثبیت ش

ــد و از موجودیت حقیقى در خارج  ــد که «مدرکات از اعیان ان ــرن هجدهم مدعى ش ق

ــم  از ذهن، مُدرك برخوردارند.» (گرانت، 1357: 11) این معنا در مقابل انواع ایدئالیس

ــترى یافت. اعتقاد به  ــم اهمیت بیش ــر برآورد. در عصر جدید با طلوع رمان، رئالیس س

ــم در  ــان، کمکى به بحث رئالیس واقعى بودن دنیاى بیرون یا حقیقى بودن آگاهى انس

ــم با آن چه در رمان است  ادبیات نمى کند اما برخى ویژگى هاى ذاتى و عمومى رئالیس

مطابقت دارد. نگاه انتقادى، روش هاى نو آورانه و ضد سنتّ، بررسى جزئیات تجربه و 

همخوانى کلمات با واقعیت هاى حسى از جمله ویژگى هاى مهم مکتب رئالیسم است 

که در ادبیات هم نمود مى یابد. 

ــاس، شانفلورى رمان رئالیستى را این گونه تعریف مى کند: «رمان باید  بر همین اس

ــن پایبندى به واقعیت و  ــردازد و نه به ابداع یا تخیل. ای ــاهده جزئیات دقیق بپ ــه مش ب
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حقیقت باعث مى شود که رمان کاملاً صمیمى باشد.» (شارتیه، 1373: 57) 

ــتى ساختار روایى، شخصیت پردازى، زمان، مکان و زبان توصیفى،  در رمان رئالیس

ــت. نویسنده رئالیست، قهرمان یا قهرمانان خود را از میان مردم عادى و از  واقع گراس

ــت نماینده یک طبقه باشد اما شخصى غیر  هر محیطى بر مى گزیند. قهرمان ممکن اس

ــت. «در واقع شخصیت هاى رمان هاى رئالیستى همین که در تخیل نویسنده  عادى نیس

ــیر دیالکتیک  ــتقل خویش را در پیش مى گیرند و در مس ــکل مى گیرند، زندگى مس ش

درونى زندگى اجتماعى و روانى شان به حرکت در مى آیند.» (لوکاچ، 1380: 20) 

ــتى، شخصیت ها و مفاهیم وقتى فردیت مى یابند و خاص مى شوند  در رمان رئالیس

ــت همه ى داستان را به شکلى  ــنده رئالیس ــتر زمان و مکان قرار گیرند. نویس که در بس

ــنده رئالیست، ساده  ــم مى کند که گویى در محیطى مادى رخ مى دهد. زبان نویس مجس

ــن است. صور خیال در آن جایى ندارد و بیشتر بر توصیفات همه جانبه متکى  و روش

ــتى اگر چه به جزئیات پرداخته مى شود اما همان جزئیات زیر  ــت. در رمان رئالیس اس

سؤال مى رود و نتیجه این سؤال ها برانداختن توهمات است. 

ــت که ادعا مى کند  ــم اجتماعى و تاریخى اس ــم انتقادى، گونه اى از رئالیس رئالیس

ــان نهفته است بیان مى کند. آنان با  ــیاء را که در ساختارهایش ــتعداد اش قوانین علّى، اس

ــى از پدیده هاى مورد  ــردآورى اطلاعات آمارى و تجرب ــتقرا به گ ــل به روش اس توس

ــتعلایى  مطالعه مى پردازند و پس از چینش آن اطلاعات در کنار یکدیگر به تحلیل اس

ــت مى زنند. مهم ترین پیامد این اندیشه در حوزه سیاست و اجتماع، عقلانى شدن  دس

آن است که زمینه را براى افزایش مشارکت و رقابت سیاسى اجتماعى فراهم مى آورد. 

ــخصیت هاى باور پذیرى  ــم انتقادى در ادبیات، روایتى خطى از موقعیت ها و ش رئالیس

ــت که از واقعیت زندگى برخاسته اند و این نوع از ادبیات، واقعى، عینى، غیر آرمان  اس

گرایانه و نا پیام آور است. 



86 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

در سرزمین ما، زندگى اجتماعى پر از تضاد، فاصله بین اصول اخلاقى با واقعیت هاى 

ــنفکران با پدیده هاى نوین دنیاى غرب، آنان را وا داشت  ــنایى روش جهان خارج و آش

ــخاص منتقد وضع جامعه شدند و  ــم دنیاى متغیر بیابند. این اش تا راهى نو براى تجس

خواهان تغییر بودند پس با هنرمندى به تجسم تضادها و تعارض ها پرداختند. از اواسط 

دوره ى قاجار ترجمه و رمان نویسى آغاز گردید. ترجمه ى کتاب حاجى بابا اصفهانى 

(نقد روحیات ایرانیان) و رمان هاى عبدالحسین صنعتى زاده سرآغاز گونه اى از رئالیسم 

ــال هاى بعد تداوم یافت و با اشغال ایران از  اجتماعى – انتقادى بود. این حرکت در س

ــاه، نیروهاى اجتماعى به صورت موقت فضاى کار آزاد  ــوى متفقین و خلع رضا ش س

پیدا کردند. مطبوعات آزاد و سازمان هاى سیاسى به وجود آمدند. 

ــد و همه ى این حوادث  ــته ش با کودتاى 28 مرداد 1332، فضاى جامعه دوباره بس

تاریخى و اجتماعى در ادبیات منعکس شد. ادبیات دهه 1310-1300 ادبیات روشنفکرى 

ــت. دهه ى 1320 ادبیات لحن مردمى مى یابد. در همین دوره است که جهت انتقاد  اس

ــم انتقادى برگزیده مى شود. از نمونه هاى بارز این مکتب، بزرگ  اجتماعى قالب رئالیس

ــاعدى، جلال آل احمد و صمد بهرنگى  ــین س علوى، محمود دولت آبادى، غلامحس

ــاوى مضامینى چون وجود تضاد  ــندگان ح ــوان نام برد. آثار این گروه از نویس را مى ت

طبقاتى، جایگاه زنان در مبارزه هاى سیاسى و دل مشغولى هاى ایدئولوژیک است. 

سیمین دانشور در بیشتر آثارش به نیازها و نگرانى هاى روحى و فردى انسان توجه 

ــرش  ــى و اجتماعى. او در مصاحبه اى، خود را بر خلاف همس ــائل سیاس دارد تا مس

ــت نمى داند. «من همیشه سیمین دانشور باقى ماندم و هیچ وقت سیمین آل  اهل سیاس

ــدم. اصلاً با طرز فکر جلال موافق نیستم و نبودم. من با نوسان موافق نیستم  احمد نش

ــت و آدم خاص و جاه  ــت، رسیدن به قدرت اس ــى نبودم. هدف سیاس و هرگز سیاس

طلبى مى خواهد. من آدمى هستم به کلى غیر سیاسى.» (مصاحبه با روز نامه حیات نو، 
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1380: 4نقل از میر صادقى) 

ــى نیست.  ــد، اما به کل غیر سیاس ــت در این گفته صادق باش ــور ممکن اس «دانش

نحوه ى افکار سیاسى روزگار، آن چه در اصطلاح ادبیات داستانى به آن گرایش عصر 

یا روح زمانه مى گویند بعضى از آثار نویسنده را سیاسى کرده است. دو رمان «جزیره ى 

سرگردانى» و «ساربان سرگردان» بر پایه ى حوادث اجتماعى و سیاسى پیش و پس از 

انقلاب شکل گرفته است.» (میر صادقى، 1381: 104-105) 

ــور اگر چه در زمره ى روشنفکران چپ عصر خود نیست اما در سووشون به  دانش

ــغال ایران توسط انگلیسى ها را روایت  ــیوه ى  رئالیسم انتقادى حوادث سال هاى اش ش

ــهر با  ــبات بزرگان ش ــغالگران به ایران و ایرانى، مناس ــن اثر، نگاه اش ــد و در ای مى کن

ــغالگران، نگاه هاى متفاوت به رعیت، نقش محافل روشنفکرى و گروه هاى سیاسى،  اش

ــکافانه  ــى و اجتماعى ایلیاتى ها و اوضاع عمومى جامعه را با نگاهى مو ش نقش سیاس

ــیده است و در پایان این مقاله مى توان به قضاوت نشست که آیا سیمین  به تصویر کش

دانشور، فردى سیاسى هست یا نه؟!

قلمرو در سووشون

ــف که با اندیشه ها و  در این اثر دو قلمرو پر از تناقض وجود دارد. یکى خانه یوس

عملکردش همواره اسباب دلهره و اضطراب همسرش را فراهم مى آورد و دیگرى شهر 

شیراز که گوشه اى کوچک از ایران آن روز است و تعارض هاى درونى آن پیچیده تر از 

یک خانواده است. تضاد و منافع بزرگان شهر و ایلیاتى ها با انگلیسى ها و دولت مرکزى 

ــنفکران  تجربه هاى جدیدى را مى آفریند. حوادث جهانى، منافع فکرى و فرهنگى روش

ــت. آنان در تعارض میان مصالح جهانى و مصالح ملى گرفتار  ــیده اس را به چالش کش

ــود و این قلمروها، تناقض ها  ــازیش شنیده مى ش مانده اند. صداى جنگ با همه  ى ناس



88 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــف وخود او و جامعه اش در  را تاب نمى آورند. به طور مداوم اعضاى خانواده ى یوس

ــا را انتخاب نمى کنند بلکه  ــاى جدید قرار مى گیرند. آنان این تجربه ه ــتانه تجربه ه آس

ضرورتاً با آن روبرو مى شوند. 

ــت. «ترا خدا یک امشب  ــتان، این تجربه ها با نگرانى و ترس توأم اس در آغاز داس

بگذار ته دلم از حرف هایت نلرزد.» (دانشور، 5:1390) 

ــربازى مى بیند که باید از وطنش  ــاع از خانواده اش، خود را همانند س زرى در دف

ــد. همان گونه که  ــهرش ترجیح مى ده ــاع کند. او مصالح خانه اش را به مصالح ش دف

ــف مصالح کشورش را بر مصالح جهانى مقدم مى داند. زرى مى گوید: «هر کارى  یوس

ــده  ــهر ش مى خواهند بکنند اما جنگ را به لانه ى من نیاورند. به من چه مربوط که ش

ــهر من، مملکت من، همین خانه است. آن ها جنگ را به خانه من  ــتان. ش محله مرد س

هم مى کشانند.» (19) 

یوسف هم در دفاع از قلمرو فکرى و فرهنگى کشورش، کارى ندارد که انگلیسى ها 

براى کمک به روس ها و در مقابل آلمان نازى، ایران را اشغال کرده اند. او سرباز ایران 

ــته با حس تحقیر زندگى مى کند تا  ــغال را نمى پذیرد و پیوس ــت و به هیچ روى اش اس

جایش را بر سر باورهایش از دست مى دهد. و بعد از او، زرى و اطرافیانش مى خواهند 

عزاى او را درونى کنند تا تبدیل به یک انرژى اجتماعى گردد. 

روابط اجتماعى در سووشون

ــى ها، نمایندگان دولت  ــر تأثیر گذار در جامعه ى این اثر عبارتند از: انگلیس عناص

مرکزى و حکام شهر، ایلیاتى ها، روحانیون، روشنفکران، عامه مردم شهرى و رعیت ها 

که ارتباط هاى اینان با هم حوادث داستان را مى آفریند. 

• انگلیسى ها: شخصیت هاى انگلیسى این اثر عبارتند از: زینگر، مک ماهون، کلنل، 
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مدیر مدرسه انگلیسى ها، دکتر اسکات، خانم حکیم، خانم مسیحادم، افسران انگلیسى، 

پرستارهاى مریضخانه مرسلین. 

زینگر، هفده سال است در شیراز زندگى مى کند. او فروشنده ى چرخ سینگر است. 

ــان خریدار چرخ هایش، ده  ــا، چرخ خیاطى مى فروخت. به زن ــال ه در همه  ى این س

جلسه آموزش گلدوزى، شبکه و چین دو قلو مى داد. با شروع جنگ، لباس افسرى به 

ــال دروغ، کار دروغ، لباس  ــت: «هفده س تن کرد و تصویر زرى از زینگر این گونه اس

دروغ، سر تا پایش دروغ و مهارت در دروغ.» (6-7) 

زینگر، شخصیتى کاملاً انگلیسى دارد. او براى همه چیز از قبل، طرح و برنامه دارد. 

ــه اى روى ترك اسبش پهن مى کند، تا با شناخت کامل از مکان ها  ــکار، نقش حتى در ش

ــین مى کند. (96) زینگر  ــبب این ویژگیش تحس ــکار برود و خان کاکا او را به س به ش

ــدت مشکل دارد. او مى خواهد محصولات یوسف  ــف و افکار و اعمالش به ش با یوس

ــف حاضر به فروش آن ها نیست و  ــى ها بخرد. اما یوس را جهت تهیه آذوقه ى انگلیس

ــر بازمى زند. زینگر درخواست هایش را با واسطه به  ــال است که از این کار س دو س

ــف منتقل مى نماید. اما وقتى آن دو با هم روبرو مى شوند با زبان کنایه و متلک با  یوس

هم سخن مى گویند. کینه آن ها نسبت به هم، کینه میان اشغالگر و وطن دوستى تحقیر 

شده است. یوسف به اصرار برادرش در مهمانى انگلیسى ها حضور مى یابد. نقشه ایران 

را مى بیند که پهن شده و آن قدر علامت روى آن گذاشته اند که بیننده گیج مى شود. او 

ــاره به نقشه مى گوید: «عجب لت و پارش کرده اند.» و زینگر به سلامتى ایران که  با اش

خیلى بزرگتر از فرانسه و تهران که بزرگتر از ویشى (حکومت فرانسه در بین سال هاى 

ــد. یوسف که درس خوانده دانشگاه  ــت، جام شرابش را سر مى کش 1944-1940) اس

ــته و از تاریخ جنگ هاى  ــت و برخاست داش ــت و با فرنگى ها نشس ــت اس ماساچوس

ــت، مى گوید: «بدبختانه ما نجنگیدیم و بدون چشیدن مزه  ــه مطلع اس انگلیس و فرانس
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ــتاخانه مى گوید: «اگر  ــرافتمندانه، تسلیم شدیم.» زینگر گس ــت ش قهرمانى یک شکس

ــت. عوض خون، کاه پر کرده  ــالى بود. وقتى دریدیم خون نداش مى توانى بجنگ. پوش

ــتید خون ندارد و زشتى و ابتذالش  ــف جواب مى دهد: «خودتان مى دانس بودى.» یوس

هم در این بود. حتى نمى دانستیم نباید بجنگیم. تا اگر شکست خوردیم شکست غرور 

آمیزى باشد.» (34-35) 

ــبت به  ــار از کینه، نفرت و حقارت نس ــخنان این دو نفر، سرش فضاى حاکم بر س

ــما نعمت مى دهد. بدهیدش به ما.  ــت که: «خدا به ش ــت. زینگر مدعى اس یکدیگر اس

ــت. این همه براى شما زیاد است و لازم نیست.» یوسف  ــر اس این نعمت مال همه بش

ــى). و زینگر با  ــى چند ملیتى بریتانیای ــرکت نفت ــدد و مى گوید: «عین BP» (ش مى خن

روحیه ى سلطه جویانه و توأم با تحقیر مى گوید: «شما چون بلد نیستى، ما از این منابع 

استفاده مى کنیم و مى رسانیم به آن ها که لازم است.» (35) 

دانشور، زینگر را در قامت یک انگلیسى، سلطه جو، مغرور، پر افاده، منفعت طلب 

و دروغگو به تصویر مى کشد که ایرانیان را فاقد مهارت، دانش و استعداد بهره بردارى 

ــى هاى این اثر مشترك است،  از منابع خود مى داند. البته این تصویر، در همه  ى انگلیس

جز مک ماهون. 

ــایه ى انگلیسى ها زندگى مى کند اما  ــت (7) در س مک ماهون، خبرنگار جنگى اس

ــترکاتى را بر مى شمارد. هر دو آریایى اند.  ــت. او بین خود و ایرانى ها، مش ایرلندى اس

ایرانى ها، اجداد و ایرلندى ها، نوه ى آن ها هستند. (13) او گاه در مهمانى هاى خصوصى 

که با یوسف تنها مى شود، اختلافات ایرانى و انگلیسى ها را وا کاوى مى کند. (13) گاه 

ــف منتقل مى کند و علّت اختلاف زینگر با  ــى به یوس برخى اخبار را از طرف انگلیس

ــادت زینگر را برانگیخته است. «بعضى  ــف را در توانایى هاى وى مى داند که حس یوس

آدم ها عین گل نایابند و دیگران به آن ها حسد مى برند. آن ها خیال مى کنند که این گل 
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نایاب، تمام نیروى زمین را مى گیرد و درخشش آفتاب و ترى هوا را مى بلعد و جا را 

براى آن ها تنگ مى کند. آن ها دلشان نمى خواهد... مى گویند: وجود نداشته باش. یا عین 

ما باش یا اصلاً نباش.» (14) پیام خیلى رسا و شفاف است. 

ــا ایرانیان، از  ــف چه مى خواهد اما در رابطه ب ــک ماهون خوب مى داند که یوس م

ــف زبانش، صریح و گزنده  ــاطیر، قصه ها و نمادها کمک مى گیرد و بر خلاف یوس اس

ــما تک و توکى گل نایاب دارید و بعد خرزهره دارید که به درد ترسانیدن  ــت. «ش نیس

ــه شاخه اى  ــه ها مى خورند و علف هاى نجیب که براى بره ها خوبند. خوب همیش پش

ــود و حالا این درخت بلندتر،  ــاخه هاى دیگر یک درخت مى ش بلندتر و پر بارتر از ش

چشم و گوشش باز است و خوب مى بیند. آن ها مى گویند نبین و نشنو و نگو. خبرنگار 

جنگى و شاعر دائم الخمر ایرلندى را مى فرستند سراغش تا نرمش کند و این خبرنگار، 

ــت که نوشته متأسفم که... خوب اگر نرم بشوى کلک  کاغذ پدرش در جیب کتش اس

ــرزمین نواده هاى آریایى، من شعرى براى  ــت.» و ادامه مى دهد: «اى ایرلند، س کنده اس

ــت. این  ــتقلال اس ــک درخت که در خاك تو باید بروید گفته ام. نام این درخت، اس ی

ــف  ــود.» او به یوس ــک مى ش درخت را باید با خون آبیارى کرد نه با آب. با آب خش

ــت. تو گفتى در  ــت براى تو هم خوب اس ــتقلال براى من خوب اس مى گوید: «اگر اس

ــرمه به چشم  ــک کنند و مثل س ــما، درختى آمده که اگر برگش را خش ــانه هاى ش افس

بکشند، نامرئى مى شوند و آن وقت به هر کارى قادرند. کاش یکى از این درخت ها در 

ایرلند بود و یکى هم در شهر تو.» (14) 

مک ماهون در یکى از جشن هاى انگلیسى، همین شعر درخت استقلال را با تغییراتى 

مى خواند. «درختى که قوّت خود را از خاك و خون مى گیرد. باغبانى دارد که به پیامبران 

ــوند و رگ  ــد. هنگام آبیارى وقتى باغبان صدا در مى دهد خون، مردم جمع مى ش مى مان

ــایه خنک و گسترده اى دارد. همه  ى مردم زیرش  ــان را باز مى کنند. این درخت، س هایش
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مى نشینند. غصه از دلشان مى رود. بزدلى و بدگمانى و دروغ دست از سرشان بر مى دارد 

و همه، آدم هایى مى شوند با تمام صفت هاى مردى و مردانگى.» (38) 

مک ماهون در این شعر، داستان خود و یوسف را تلفیق مى نماید و اعتقاد به نامرئى 

ــت اجتماعى شرافتمندانه لازم  ــدن را از آن مى گیرد و صفات اخلاقى را که براى زیس ش

است جایگزین مى نماید. روح شرقى قصه را مى گیرد و آن را در فضایى غربى بازگویه 

مى نماید. مک ماهون، مورد وثوق زرى و یوسف است. اما برخى او را جاسوس مى دانند. 

زیرا در ایام جنگ، لباس نظامى به تن نکرده است. پس از مرگ یوسف، پیام تسلیت مک 

ماهون به زرى، زبانى غیر انگلیسى دارد  و سرشار از همدردى است. (225) 

ــهرت و بسیار درختان در  «در خانه ات درختى خواهد رویید و درخت هایى در ش

ــرزمینت و باد پیغام هر درختى را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد  س

خواهند پرسید: در راه که مى آمدى، سحر را ندیدى؟» (304) 

ــت که با خانم مدیر مدرسه رابطه  ــخصیت هاى انگلیسى، کلنل لوچى اس از دیگر ش

ــت، قابلیت تمدن را  ــت: «این مل ــنه اى دارد. (11) خانمى که تکیه کلامش این اس حس

ــیس و آن ها را به شیوه و سبک  ــى ها مدارسى در سطح شهر تأس ندارد.» (262) انگلیس

ــنبه، تعطیل است. درس کتب آسمانى در  خود اداره مى کنند. این مدارس روزهاى یکش

آن جا تدریس مى شود و مسئولین حاضر به تدریس قرآن و شرعیات در آن نیستند. اگر 

چه دانش آموزان مسلمان آن جا مشغول به تحصیل هستند (زرى) در این مدارس، آیین 

مسیحیت تبلیغ مى شود و در مراسم، سرود «مسیح در آسمان» خوانده مى شود. (132) 

ــیحى حضور دارند. خانم حکیم،  ــتان مرسلین، پزشکان و پرستاران مس در بیمارس

ــت. (37 و 40) مبلغین مذهبى در بیمارستان حاضرند  ــارت دهنده اس ماما، طراح و بش

ــکات فرنگى، پزشک خانوادگى حاکم شهر و  ــارت مى دهند. دکتر اس و بیماران را بش

خانواده اش است. افسران خارجى با لباس هاى یراق دار و مدال ها، افسران اسکاتلندى 
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با شلیطه هاى چین دار و افسران هندى با عمامه در مهمانى ها و مجالس حضور دارند 

و زن هاى بزرگان شهر در آغوش آن ها مى رقصند و مردهایشان آن ها را مى پایند. (11) 

ــربازان هندى، فروترین رده ى بیگانگان هستند که در کوچه و بازار پراکنده اند و هر  س

زنى را که مى بینند، مى گویند: «بى بى لازم، بى بى لازم.» (57) این سربازان آشکارترین 

ــى هاى  ــى ها نه تنها در مهمانى ها و عروس ــاد ناامنى اخلاقى و اجتماعى اند. انگلیس نم

بزرگان شرکت مى کردند، بلکه خود گاه جشن مى گرفتند و بزرگترین مزرعه و عمارت 

شهر را در اختیار داشتند و براى بالا رفتن روحیه فرزندانشان در مبارزه با غول فاشیسم 

نمایش اجرا مى کردند و جالب این که فرزندان آن ها بیشتر هندى بودند. شیطان نمایش 

آن ها هیتلر بود که مترسکى از او مى ساختند ودر پایان نمایش از بین مى بردند در حالى 

که مردم شهر، این شیطان را امام زمان لقب داده بودند. (37) 

ــتگان حکومت: برادر یوسف، ابوالقاسم خان  • نمایندگان دولت مرکزى و وابس

ــت، اما تصمیم دارد نامزد نمایندگى مجلس شود. (22)   (خان کاکا) تحصیل کرده نیس

ــى ها را  ــمارد. او انگلیس ــیدن به اهدافش انجام هر کارى را مجاز مى ش لذا جهت رس

مهمانى مى داند که دیر یا زود ایران را ترك مى کنند. پس آذوقه آن ها را باید تأمین کرد. 

اگر چنین نشود، خود آن ها به زور مى گیرند. (16) خان کاکا از خود نمى پرسد این چه 

مهمانى است که مى خواهد اموال صاحبخانه را به زور تصاحب کند. مهمترین تعارض 

ــه و روش هاى برادر را نمى پسندد  ــم خان، با برادرش یوسف است. او اندیش ابوالقاس

ــرزنش مى کند. براى تأثیر  ــلوکش با انگلیسى ها س ــیوه ى س و همواره او را به خاطر ش

ــود، زرى را  ــر او کمک مى جوید و آن جا که موفق نمى ش گذارى بر برادرش از همس

ملامت مى کند. خان کاکا نماینده گروه منفعت طلب و کم مایه اى است که براى کسب 

تشخّص، از هزینه کردن دریغ نمى کند. 

سید مطیع الدین، پیش نمازى است که گاه بر منبر، خان کاکا را تأیید مى کند و گاه 
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دست از حمایت او بر مى دارد. خان کاکا یک گونى قند و بیست بسته چاى رعیت را 

برده و به او داده، اما ظاهراً نتوانسته است او را راضى کند. (22-21) او با همه ى بزرگان 

ــباتى غیر علنى دارد که آن را از یوسف پنهان مى نماید. ابوالقاسم  ــهر، روابط و مناس ش

خان، فرصت طلبى طماع است که از خود، چهره اى موجه به نمایش مى گذارد. مدعى 

ــر، وفا دارانه زندگیش را اداره کرده است، در صورتى که  ــت که سال ها بدون همس اس

زرى، زنان صیغه اى او را مى شناسد. مرگ جانگداز برادرش هم او را متحّول نمى کند. 

یک تنه در مقابل دوستان و خانواده ى برادرش، قد عَلَم مى کند تا مانع تشییع جنازه ى 

یوسف گردد که با ممانعت نیروهاى نظامى شهر، همان که او مى خواهد اتفاق مى افتد. 

ــهرند. آن ها هر چه را اراده کنند،  خانواده ى حاکم، در زمره ى صاحب نفوذهاى ش

مالک مى شوند. حتى اگر شخصى ترین اشیاء اشخاص باشد. در عروسى دختر حاکم، 

ــت مى گیرند و پس  ــت، را امان ــف اس ــواره ى زمرد زرى را که یادگار مادر یوس گوش

ــرو را طلب مى کند و آن را به تملک در مى آورد.  ــب خس نمى دهند. دختر حاکم، اس

ــت و هر آن چه آن ها دارند در اختیار بیگانگان است.  ــهر، متعلق به آن هاس همه  ى ش

در عروسى دختر حاکم، انگلیسى ها کیکى چند طبقه با پرچم انگلیس هدیه مى آورند. 

ــزت الدوله از نوادگان  ــخصیت ع ــان از قدرت آنان بهره مى برند. ش ــتگان حاکم وابس

ــزت الدوله، تعارض  ــان کاکا ندارد. در قلمرو زندگى ع ــر، تفاوت چندانى با خ کلانت

ــرش از او آلوده ترند. هر حاکمى به شهر مى آید،  ــوهرش و پس درونى وجود ندارد. ش

ــار و مشیر خانواده اش مى شود. او حساب دار و ندار همه  ى اهل شهر را دارد. (8)  مش

زندگى درونى او چون درختى موریانه خورده است. خرید و فروش اجناس و کالاهاى 

ــیلک گلدار و قاچاق اسلحه، از جمله راه هاى کسب درآمد اوست.  خارجى، قاچاق س

ــخصى که منافعى عایدش کند، ارتباط دارد. (166 و 169 و 172) او  با هر گروه و ش

نماز مى خواند، فخر مى فروشد، فرو دستان را تحقیر مى نماید و مفاسد اخلاقى همسر 
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و پسرش را به زشت ترین روش ها رفع رجوع مى نماید. 

ــهر به پا مى کنند که  ــتگان به جان همدیگر مى افتند و نزاع هایى در ش گاه این وابس

ــتى، گروهى بر دیگرى غلبه مى نماید. (جنگ مسعود خان  در تبانى با نیروهاى بالا دس

دندان طلا و کلانتر، ص 90) 

در این اثر، نظامیان و سربازان ایرانى، تقریباً مسلوب الاختیار به نمایش در مى آیند. 

ستون هاى نظامى آن ها، مورد حمله ایلیاتى ها قرار مى گیرد و گاه به صورتى جانگداز، 

ــوند. نگاه مردم به آن ها منفى نیست و در حوادث، پنهان از ایلیاتى ها به  قتل عام مى ش

کمک آنان مى شتابند. 

ــان، در آن  ــتگان حکومتى، حقایق را دریافته اند اما تامین منافعش بعضى از این وابس

شرایط دشوار اجتماعى و اقتصادى، آنان را وا مى دارد که به گونه اى دیگر تصمیم بگیرند. 

دلالى که براى آخرین بار از طرف زینگر با یوسف سخن مى گوید حساب و کتاب سرش 

ــود. رعیت را مى شناسد، از یوسف مى خواهد که گندم هایت را به رعیت بفروش  مى ش

زیرا رعیت آنرا در بازار سیاه چند برابر معامله مى کند و انگلیسى ها از آنها مى خرند تازه 

ــورت آنان ضرر نمى کنند. دلال پس از  ــرخ لیره را دو برابر کرده پس در هر ص ــت ن دول

ــمردن آثار اقتصادى تصمیم هاى یوسف، حرف آخرش این است: «با اینها درنیفت  برش

اینها آذوقه نمى خواهند، مى ترسند سرود یاد مستان بدهى.» (250) 

ــتگان به حکومت، سزاوارترین افراد در شناخت حاکمان هستند. هم سفرگى،  وابس

ــت آنها با همدیگر معرفت آنها را نسبت به یکدیگر  ــت و برخاس ــفرى و نشس هم س

تکمیل نموده است اگر درس خوانده و تاریخ خوانده باشند چه بهتر. سر برآوردن این 

گروه کنشى است ضرورى که شخصیت هاى ویژه اى را مى طلبد. 

ــتان، گروه هایى از ایلیاتیها را در داستان،  • ایلیاتیها: موقعیت فیزیکى و قلمرو داس

ــکان ایلیاتیها را دارد و عشایر نسبت به  ــازد. دولت مرکزى قصد اس ــاز مى س حادثه س
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ــهراب در زمره ى  ــند. عده اى با آن مخالف اند که ملک س این طرح دو گونه مى اندیش

آنهاست و عده اى موافق که ملک رستم جزء این گروه است این دو برادرند. خان ایل 

دستگیر مى شود و او را به تهران مى برند. عموى رستم و سهراب، جاى او را مى گیرد. 

ــایر  ــت مرکزى به تعهداتش عمل نمى کند و گروهى از عش ــد از عفو عمومى، دول بع

ــهراب مى گوید: «ما موافق اسکان هستیم اما  ــوند. س به جهت گرفتن انتقام یاغى مى ش

ــامانى اوضاع ایلیاتى ها را نتیجه  ــف نابس آنها مى خواهند ما را از بین ببرند» (47) یوس

ــان مى داند و مى گوید: «شما عادت کرده اید به دوشیدن. رعیت هایتان  رفتارهاى خودش

ــید» ملک رستم با اسکان موافق  ــفندانتان فرقى ندارند هر دو را چکى مى فروش با گوس

است و ترجیح مى دهد قشقایى خاکى باشد تا قشقایى بادى.»

ــویق مى نماید تا روى زمین هاى بایر او کشاورزى کنند اما آنها  ــف آنها را تش یوس

معتقدند که عشایر آزاد زندگى کرده اند، نمى شود آنها را در خانه زندانى کرد اگر روى 

زمین کار کنند وابسته به آن خواهند شد و وابستگى آنها را خنگ و خرف و تنگ نظر 

و ترسو مى کند. (62) 

ــت. حکومت مرکزى اجازه  ــایر را فلج کرده اس ــالى زندگى عش قحطى و خشکس

ییلاق نمى دهد. گوسفندان از بى آبى و بى علفى تلف مى شوند ایلات گوسفند هایشان 

ــون خارجى مى فروشند. یوسف به آنها اعتراض مى کند وبه آنها مى گوید: «با  را به قش

پول فروش گوسفندانتان، اسلحه، آفتابه طلا، خمره طلا خریدید و داخل کلاه دوبرتان 

تاج دوختید و عموهایتان را قبله عالم خطاب کردید. گاه به آلمانها چشمک مى زنید و 

ــت انگلیسى ها دادید که اینجا بیایند. (51-50)  هیتلر را امام زمان کردید و بهانه به دس

ــان  ــت، هیتلر از قاره خودش ــت به ما چه مربوط اس این جنگ، جنگ میان خود آنهاس

است. خودشان پروارش کردند. بگذارید خودشان هم تقاص پس دهند.» (52) 

ــوند. بیگانگان آنها را  گاه اختلاف ایلیاتیها چنان بالا مى گیرد که با هم درگیر مى ش
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علیه هم و علیه حکومت مرکزى مى شورانند. یوسف به آنها هشدار مى دهد که کسانى 

نمى گذارند شما سامان بگیرید. (50) 

اما روحیه غیرت و حمیت ایلیاتیها از یک سو و آگاهى اندك و سطحى آنها ازشرایط 

کشور، مانع درك صحیح اوضاع و احوال اجتماعى عصرشان مى گردد. سهراب و دار و 

دسته اش در جنگ با نیروهاى دولتى، تعدادى از آنان را کشته و به کوه مى زند. پس از 

مدتى در مى یابد که انگلیسى ها او را بازى داده اند، تصمیم به انتقام از آنان مى گیرد. آنها 

به او و ایلش گفته بودند «تاج هایتان را آماده کنید. شما جانشینان هخامنشیان هستید.» 

(180-182) سهراب یاغى مى شود و با گروهش به کوه مى رود، مادرش به بزرگان رو 

مى زند تا برایش امان بگیرد اما موفق نمى شود. (240) 

یاغى گرى عشایر، فقط به نیروهاى دولتى آسیب نمى رساند بلکه زندگى روستاییان 

ــلحه و  ــورش آنان براى قاچاقچیان اس را هم تحت تاثیر قرار مى دهد (198-211). ش

ــره روزى و مرگ  ــا خود آنان جز بدبختى، تی ــت به همراه دارد ام ــه منفع دلالان آذوق

بهره اى نمى برند. در این جنگ هاى داخلى، فرصت ها، استعدادها و جانهاى فراوان از 

دست مى رود و منافع آن متوجه بیگانگان مى گردد. 

• روحانیون: نقش این گروه در سووشون کم رنگ است. پدر یوسف مجتهد جامع 

ــتقبالش مى شتابند و پشت  ــت که وقتى از نجف برمى گردد همه به اس ــرایطى اس الش

ــى موثر دارد. او عاشق  ــائل و مشکلات مردم نقش ــرش نماز مى خوانند. در حل مس س

زنى هندى مى شود که هیچگاه به نکاح دائم او در نمى آید اما تا آخر عمر با او زندگى 

مى کند. این عشق مایه بدنامى او مى گردد درس و مسجدش را از دست مى دهد و چون 

ــید مطیع الدین روحانى دیگرى است که  ــقى پیشه مى کند (74). س ــیخ صنعان عاش ش

نماد روحانى دولتى است. در معابر در حالى که بر خرش سوار است دستش را جهت 

ــیده نگه مى دارد (21) او همواره از بزرگان شهر، هدایایى دریافت  ــیدن عامه کش بوس
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مى کند. خلاصه بازار دین و دیندارى در این دوره کساد است. (74) 

ــته تقسیم مى شوند. روشنفکران  ــنفکران و انقلابیون: این گروه به چند دس • روش

ملى و مستقل (یوسف)، روشنفکران چپ (فتوحى) و انقلابیون مردمى (ملک رستم و 

سهراب) اینان در محافلى گرد هم مى آیند، اجتماعات آنها غالباً عقیم و بى نتیجه است، 

همان گونه که تاریخ روشنفکرى ایران سالهاست ثمرى نداشته است. 

ــت عامه او را بلشویک مى خوانند. او از اعضاى  ــته به حزب توده اس فتوحى وابس

گروه دور است، سازمانى مى اندیشد و معلم است و در کلاس به جلال الدین منکبرنى 

ــه هایش را تبلیغ  مى بالد. (35) از جوانان و نوجوانان کلاس خود بهره مى گیرد. اندیش

ــیس حزب را بگیرد. او در فعالیتهاى اجتماعى  مى کند. به اصفهان مى رود تا جواز تاس

ــت نداشته باشد.  ــت که آدم باید پل ها را خراب کند تا راه بازگش ــى معتقد اس و سیاس

ــت ها، با سهراب درگیر مى شود. او نمى تواند با ایلیاتیها  (126) در یکى از همین نشس

کار کند. نظام فکرى و تشکیلاتى او با تهور و بى پروایى و فعالیت هاى هیجانى سازگار 

ــهراب جاه طلب و خطرناك است و سهراب هم مى گوید:  ــت. وى معتقد است س نیس

ــرش در آخور دیگران است و گرنه به او چه ارتباطى دارد که ممکن است  «فتوحى س

استالینگراد سقوط کند.» (192) فتوحى ستادى تحت عنوان «ستاد زحمتکشان» تشکیل 

ــایر مناطق است. (195) او از همکارى با بقیه گروه  ــیج نیروهاى س داده و به دنبال بس

ــر باز مى زند (223) اما نظر یوسف نسبت به او منفى نیست. یوسف مى گوید: «اگر  س

ــى و امثال او نتوانند کارى کنند، لااقل امکان تجربه عظیمى را براى مردم فراهم  فتوح

ــف  ــکیل حزب دعوت مى کند، یوس مى آورند.» (126) آنگاه که فتوحى او را براى تش

ــن دلى لازم است تا بتوان با روشنفکرى وبى دخالت غیر  نمى پذیرد و مى گوید: «روش

براى مردم کار کرد.» (125) 

ــت نه وابسته به انگلیس، نه آلمان و نه شوروى. او  ــف روشنفکرى مستقل اس یوس
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ــاورزى  دلش فقط براى وطن و مردمش مى تپد. در امریکا درس خوانده و دکترى کش

ــاید آرزوهاى  ــاید اینهمه حس حقارت را از آنجا با خود به ارمغان آورده و ش دارد. ش

ــم را در او فراهم آورده  ــى آن آرزوها، این همه خش ــراى مردمش و دیر یاب ــدش ب بلن

ــرایط اجتماعى از او موجودى ناهمگون با  ــم، حس تحقیر، آگاهى به ش ــت. خش اس

ــازد. پس از مرگش اطرافیانش معتقدند، دوره دوره ى او نبود اما او  زمان و مکان مى س

ــه و روح و رفتار ناسازگار او را،  ــت این دوره را جلو بیندازد. (245) اندیش مى خواس

ــف مى گوید: «شهرى با این همه اعتدال، آدم هایش  مک ماهون دریافته بود. او به یوس

ــتى؟» (12) یوسف در تعارض  ــند، تو چرا معتدل نیس ــبیه به روییدنیهایش باش باید ش

ــت و آنچه مى خواهد، بین آنچه آموخته و  ــت. بین آنچه هس گیج کننده اى گرفتار اس

ــم مى شود و بر سر  ــاس هاى متعارض تبدیل به خش آنچه مى بیند. گاه همه ى این احس

ــى ها و هموطنانش مى بارد که: «مهمان ناخوانده بودنشان تازگى ندارد، از همه  انگلیس

ــت که دامنگیر همه تان شده، همه تان را در یک چشم بهم  ــاس حقارتى اس بدتر احس

زدن کردند دلال و پادو و دیلماج خودشان. بگذارید لااقل یک نفر جلو آنها بایستد تا 

ــان بگویند: خوب آخرش یک مرد هم دیدیم.» (16) گاه آزرده خاطر با مک  توى دلش

ــوند اما شما شعرهایشان  ــاعر متولد مى ش ــهر ش ماهون در دل مى کند که: «مردم این ش

ــته اید، پهلوانهایشان را اخته کرده اید، حتى امکان مبارزه هم باقى نگذاشته اید که  را کش

ــه اى بگویند و رجزى بخوانند. سرزمینى ساخته اید خالى از قهرمان، شهر  لااقل حماس

ــتان است که  ــتان، پر جنب و جوش ترین محله اش محله مردس را کرده اید عین گورس

ــاکنانش بیشتر زنهاى فلک زده اى هستند که با سرخاب و سفیدآبى که به صورتشان  س

ــربازهاى هندى را مى فرستید سراغشان. خودتان که  ــما س مى مالند معاش مى کنند و ش

ــته اید. عوضش درشکه چى ها و ج... ها و  ــت، شما شعر را کش ــکه اس کار و بارتان س

دلال ها چند تا کلمه انگلیسى یاد گرفته اند.» (18) 
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ــتم کاملاً تحت تاثیر یوسف هستند. اینان نمادى  در این جمع کوچک مجید و رس

از روشنفکرى عقیم ایرانند که سرگذشتى غمبار دارند. 

• فرودستان شهرى و رعیت هاى روستایى: نظام اقتصادى حاکم در داستان، نظام 

ارباب و رعیتى است طبقات فرودست شهرى جلوه زیادى در داستان ندارند. از صنف 

ــخن به میان مى آید. قحطى است و نان کمیاب. خرید نان از دکانهاى نانوایى  نانواها س

کار رستم دستان است. 

ــباب کمیابى نان را فراهم  ــون خارجى، علت و اس ــهر با تامین آذوقه قش حاکم ش

ــا نانوایى را به  ــتان تصمیم مى گیرد ت ــم از زیردس ــى آورد اما براى گرفتن زهر چش م

ــى حاکم نان بزرگى مى پزند و با  ــرم تقلب در تنور بیندازد. صنف نانواها در عروس ج

خشخاش روى آن مى نویسند «تقدیمى صنف نانوا به حکمران عدالت گستر.» (5 و 6) 

پیشه هاى دیگرى چون رنگرزى. گلاب گیرى و مسگرى و... در بطن داستان هستند 

اما فضاى غالب رمان حول محور نظام ارباب و رعیتى مى چرخد. 

برخى از رعیت ها از روستا به شهر آورده شده اند و در خانه ى اربابان خود کلفت و 

نوکرند. گروهى دیگر از آنان در ملک اربابى کشاورزى مى کنند و دام ها را نگه مى دارند. 

ــان متفاوت است. خان  ــت. چون منافعش تعارض بین ارباب و رعیت همواره پابرجاس

کاکا مى گوید: «رعیت باید از ارباب بترسد مثل فیلبان. باید بالاى سر رعیت بود. او را 

ــه دست به دهن نگه داشت.» (23) این  ــت و رعیت را باید همیش به چوب و فلک بس

تلقى غالب اربابان است عزت الدوله هم با رعیت، کلفت و نوکرش همین گونه سلوك 

ــف هم به همین شیوه با رعیت سلوك مى کرد  ــته فاطمه خواهر یوس مى کند. در گذش

 (23) « اما یوسف از جنس دیگرى است او معتقد است. «الزرع للزارع و لو کان غاصباً

براى آنها اجناس کوپنى و دوا مى برد. (22) و سهم آنها را از محصولات برداشته شده 

به تمامى مى پردازند. اگر چه انصاف او مانع نمى شود تا رعیت به او خیانت نکند. یکى 
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ــفند از یوسف مى دزد، قورمه مى کند و در خیکى پنهان مى کند. قسم  از رعایا دو گوس

ــت. تیفوس مى گیرد و در آستانه مرگ به گناهش  دروغ مى خورد که خیانت نکرده اس

ــته است و او تقاص  ــم کمر او را شکس ــت که صاحب قس اعتراف مى کند و معتقد اس

ــش را پس مى دهد، حلالیت مى خواهد، ارباب حلال مى کند. او مى میرد و ارباب  گناه

پسرش را به شهر مى آورد تا در کنار فرزندانش بزرگ کند. 

یوسف روحیات رعایا را خوب مى شناسد همه ى اربابان با این ذهنیت ها آشنایند و 

رعیت ها هم اربابان خود را خوب مى شناسند. یوسف موقع تقسیم سهم رعیت به زنان 

ــا مى گوید: «اگر آذوقه را فروختید و النگوى طلا خریدید یا به فکر زیارت افتادید  آنه

دیگر نه من و نه شما. و به مردها هم مى گوید: جرات دارید جنس هایتان را پول کنید 

و با پولش رختخواب تازه و زن تازه بگیرید. نگذارید کلاهمان توى هم برود.» (248) 

ــترك فراوانى دارند. براى رعایا  ــته اند و تجارب مش ــالها در کنار هم زیس اینان س

تفاوت اربابها در اندازه ى انصافشان است و براى اربابها تفاوت رعیت در اندازه امانت 

ــت. جامعه شهرى و روستایى سووشون. جامعه اى قحطى زده و  دارى و اطاعت آنهاس

تیفوس زده است. حضور بیگانگان در شهر بر مشکلات مردم شهر افزوده چنانکه نزاع 

ایلیاتیها با نظامیان دولتى امنیت آنها را سلب کرده وناامنى همه ى ابعاد زندگى مردم را 

ــو و گرسنگى برخى از مردم چنان فضایى را فراهم  ــت. قحطى از یک س فرا گرفته اس

آورده که اشخاصى که نان با خود دارند مى ترسند نان ها را، بین راه از آنها بقاپند. (32) 

ناامنى اخلاقى در محله مردستان محصور نشده، زنان از دست سربازان بیگانه، احساس 

ــهر را دچار  ــان مراکز قدرت، گاه چنان ش ــد (57) نزاعهاى درونى می ــت نمى کنن امنی

ــوب مى نماید که مردم براى احساس امنیت و جلوگیرى از غارت اموالشان بر سر  آش

ــان، بیرق انگلیس را نصب مى کنند (75) تفنگچیهاى حکومت به محله ى  در خانه هایش

جهودها، حمله و آن را غارت مى کنند. شبها ژاندارمها، مرغهاى مردم را مى دزدند (84) 



102 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــى قرار مى گیرد تا براى پذیرایى از  ــا مورد بازرس از طرف جمعیت زنان، مراکز فحش

ــد (164) اجناس کمیاب و مورد نیاز  مهمانهاى خارجى، همه چیز مرتب و نظیف باش

ــهمیه بندى و کوپنى اند (186) گاه برخى از روزنامه ها توقیف مى شوند (186)  مردم س

ــلین جا براى بیماران ندارد و برخى  ــتان مرس تیفوس جان مردم را مى گیرد و بیمارس

ــا در مراکزى که بیگانگان  ــپارند. در این وانفس از آنان در حیاط مریضخانه جان مى س

ــارت مى دهند. پسر روستایى  ــیحى حضور دارند و آنان را بش حضور دارند مبلغان مس

(کلو) آن چوپانى که از یوسف دزدى کرد و به سبب تیفوس مرد، بیمار مى شود. او را 

ــتان مى فرستند پس از بهبودى، وقتى به خانه مراجعت مى کند به جاى سلام  به بیمارس

ــتم، ظهر نشده به ابوالفضل قسم مى خورد. صلیبى بر گردن  ــیحى هس مى گوید: من مس

ــان  ــیح مى داند. وقتى دلتنگ مادرش و روستایش ــده مس آویخته و خود را بره ى گمش

ــود، گله مى کند «آخر این چه جور شبانى است که بره هایش را ول کرده و رفته  مى ش

در آسمان گرفته نشسته اگر راست مى گوید بیاید پایین و مرا ببرد پیش پدرم، اگر نبَرََد، 

ــنگ  ــد با تیر و کمان، یک قلوه س ــتم که بهش برس ابوالفضل عباس به کمرم بزند. دس

وسط پیشانیش مى اندازم. (237) 

ــتگى دچار مى شود.  ــرك از بیمارى تیفوس رهایى مى یابد و به بیمارى سرگش پس

بسیارند کسانى که در این سرزمین سالهاست چنین اند. 

نتیجه گیرى

ــدن  ــرعت تغییرات چندان فزونى گرفته که گویى همه چیز در حال نو ش اکنون س

ــت که به صورتى رازآمیز و مبهم فقط صورتهاست که تغییر  ــت اما واقعیت این اس اس

یافته و بطن وقایع دگرگون نشده است. 

ــتر تاریخى، قابلیت درك شرایط فعلى را فراهم مى آورد و  ــرح اکنون در یک بس ش
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ــازد. براى برگزیدن روایت  ــا روایت هاى گوناگون این هدف را ممکن مى س ادبیات ب

ــا ضمن وفادارى به جهان عینى (رئال)  ــته کنکاش نمود ت ممتاز باید در فرم هاى گذش

بتوان از واقعیت هایى که همگان آن را باور کرده اند، آشنایى زدایى نمود و واقعیاتى را 

به نمایش گذاشت که همواره از آن چشم پوشى شده است و این یکى از اشَکال زیبا 

شناختى رمان است. 

سووشون سیمین دانشور یکى از آن فرم هاى ممتاز است که سبک زندگى اجتماعى 

ــت، روایت  ــته اس ــردم ایران را در یک دوره تاریخى به همان ترتیبى که جریان داش م

ــى و ارزش گذارى. این همان  ــه دروغ پردازى، آرمان گرای ــد. به دور از هرگون مى کن

رئالیسم انتقادى است. 
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